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گذارنـد و نام دین به شما احترام مـىبرند و همه بههم ضعفا از شما حساب مى
ها نداریـد و ندهند، در حالى که هیچ فضیلتى بر آشما را بر خودشان ترجیح مى

نـد و ااید و مردم، مجانى براى شما احتـرام قائلهیچ خدمتى به این مردم نکرده
نام دین است که اعتبار و نفوذ کلمـه داریـد،  پذیرند، شما بهشفاعت شما را مى

کنیـد. روید و با هیبت و کبکبه رفت و آمد مـىها مثل شاهان راه مىدر خیابان
اید؟ فقـط بـدین علـت تبار و احترام اجتماعى رسیدهبه راستى چگونه به این اع

خدا قیام کنید؛ اما شما در اغلـب مـوارد  مردم از شما توقع دارند که به حقکه 
رهبـران الهـى را  ایـد و حـقق حق الهى کوتـاهى کـردهاز انجام وظیفه و احقا

 ».ایدکوچک شمرده

یعْ عفَاءِا حقّ الضُفامّ«هاست که در فلسفه قیام عاشورا لحاظ شده است: همین  ؛ یعنـى »تمُفضََـ
هـ حـق مستضعفان و طبقات محروم جامعه شما حق عـف را تضییع کردید. شما نسبت ب ا و ض

دـ.  اـ حقَّ«محرومین کوتاه آمدید. این حقوق را ندیده گرفتید و سـکوت کردی زـعکمامّ مـ ب  ک
تـمُ اـ . شماست، مطالبه کردیدخودتان  کردید حق؛ اما هر چیز که فکر مى».فطَلَبَ  قحـا هر ج

کند؛ اما ران مىه خدا در آخرت جبشاءاللّه آمدید و گفتید که انضعفا و مستضعفین بود، کوتا
 ا؟هر جا منافع خودتان بود، آن را به شدت مطالبه کردید و محکم ایستادید؛ چر

 فرمود:  
هـا و شما نه مالى در راه خدا بـذل کردیـد، نـه جانتـان را در راه ارزش«

هـا و دوسـتانتان بـه خطر انداختید و نه حاضر شدید با قوم و خویشعدالت به 
خاطر خدا و به خاطر اجـراى عـدالت و اسـلام درگیـر بشـوید. بـا همـه ایـن 

هـا و طلبـىخواهید. پس از همه این عافیـتها، از خدا بهشت را هم مىکوتاهى
 خواهیـد و منتظریـد کـه در بهشـت،ها، بهشت هـم مـىها و سکوتدنیاپرستى

ترسـم کـه همسایه پیامبران او باشید و این توقعات را از خدا هم دارید. من مى
خداوند در همین روزها از شما انتقام بگیرد؛ در حالى که شما منتظـر بهشـت و 
جوار انبیا در بهشت هستید. خدا از شـما انتقـام خواهـد گرفـت. مقـام شـما از 

لهـى و مجاهـدان و کرامت خداست؛ دسـتاورد خودتـان نیسـت. شـما مـردان ا
نهیـد؛ شناسان را قـدر نمـىکنید و تکلیفخواهان را اکرام و احترام نمىعدالت

هـاى خـدا در بینید که پیمانحال آن که به نام خدا در میان مردم، محترمید. مى
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زنید؛ اما همـین کـه بـه اید و فریاد نمىشود و آرام نشستهاین جامعه نقض مى
زنیـد. میثـاق خـدا و شـود، داد مـىحرمتى مـىن بىهاى پدرانتایکى از میثاق

زیر پاگذاشته شده و شما آرامید، سکوت و توجیـه  (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر
؛ میثـاق »لبعض ذمم آباء کم تفزعون و ذمۀّ رسـول اللَّـه محقـورة«کنید: مى

 ».پیامبر در این جامعه، تحقیر شده است

 فرماید:یست؟ آقا مىاین پیمان خدا و میثاق پیامبر چ 

یمـان را پپیمان پیامبر در این جامعه، تحقیر شده و بلافاصله مفـاد ایـن « 
هـا، ؛ لال».و البکمُ و الزمّن فـى المـدائنِ  مهملـۀ الاعمى«دهند که: توضیح مى

بـر  ها و شـهرهاى اسـلامىهـا در سـرزمینگیران، کورها و فقرا و بیچارهزمین
هـا رحـم ؛ و کسـى بـه این».ولایرحمون«پناهند. ىاند و بروى زمین رها شده

مثـل  کنید و وقتى کسـىتان عمل نمىکند. شما به این وظیفه الهى و دینىنمى
ده و کنید. میثاق خدا زیر پا گذاشته شـخواهد عمل کند، کمکش نمىمن هم مى

ر شـهرها گیرهـا نبایـد دها و زمینزنید. میثاق خدا این است که بیچارهداد نمى
 گرسنه بمانند و کسى به دادشان نرسـد. ایـن میثـاق خداسـت و شـما خیانـت

 ».  الادِهانِ و المصُانعِۀَ عندالظَّلمۀ تعملونبِ«اید. کرده

اـمالى و ماستیعنى روغن» ادهان« اـلى و مس  محه یعنـىمالى. شما مدام به دنبال ماست م
ان دم برایتـنیت و حقوق مـرى امسازش با حاکمیت هستید تا خودتان امنیت داشته باشید؛ ول

اـاست. من و منافع خودتان براى شما مهمنیست. فقط امنیت  مهم دـرانتاافع خود و پیم ن را ن پ
 دانید؛ نه پیمان خدا و رسول خدا و فقرا و محرومین را. مى مهم

 سپس فرمود:  
 کردیـد و نکردیـد.بایست ترك مىمات الهى بود که مىها محرهمه این«

یـد و کردیـد و نکرداین ستمگران و فاسدان را نهى از منکر مىبایست شما مى
یـه االله عل (صلىتان از همه بالاتر است؛ چون عالم به دین و اصحاب پیامبرمصیبت

لـم) لام بودید و چشم مردم بـه شـما بـود و مـردم، شـما را نماینـده اسـ وآله وس
 ».  دانستندمى
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یـن سـخنرانى هـگفت؛ اما آنان متأسفسوخت و مىدالشهّدا مىسی  اـن انه بعد از هم م تک
هـ اصـحباز هم تنها ماند. این پاسخ سؤال جناب السلام)(علیهنخوردند و حسین اب عالى است ک

دـ در ىهاى سرشناس چه م، بزرگان و علما و آن همه آدم(صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر کردن
کند. هنـوز اسلامى مطرح مىدیدند معاویه حتى یزید را براى تصدى حکومت دورانى که مى

ال قبـل از عنى حدود یک ساین سخنرانى را کردند؛ ی السلام)(علیهدالشهّدایمعاویه زنده بود که س
 قضیه کربلا.

اـ  زمانهم س،هاى دفاع مقدتشییع پیکر غواصان شهید در جبهه(در این برنامه، مراسم    ب
هسی معطر شهادت و راهـروان در فضاىروز عاشورا از سیما پخش شد). لحظاتى را نیم دا دالشّـ

 نیم. ر کجلسه را با یاد آن عزیزان هم معطدر عصر خودمان قرار گرفتیم و خوب است 
یـیمن هم باید یادى بکنم از این غو   اـن راصان گمنام و برادرانى که مراسم تش ا هـم ع آن

بیرون  را از تاریخ هاکنند این بچهها سعى مىاکنون دیدیم و خطاب به کسانى که در این سال
اـ را بفراموشـهاى آنهایشان را هتک بکنند و ارزشها و آرمانکنند و حرمت آن اـ ه انند ت

هـ هش از ایـن بچـاى مشول جدید بیرون کنند و چهرهایشان را از ذهنیتّ و خاطره نس اـ ک ه
اـ ترین نسل در تاریخ ایران بودند، بسازند و به افکار عمومىترین و باشرفپاك هـ ان جوان رائ

هـ ت؛ همبدهند، برادرانه عرض کنم که این رفتار، خدمت به ایران و آینده ایران نیسـ یـن ب چن
بـت هـ ایـن  کسانى که آماج این اهداف تبلیغاتى هستند و ممکن است دچار سوء تفاهم نس ب

 ها شده باشند.بچه
و  اص عملیات والفجر هشـت بـراى اداى امانـت الهـىهاى غواى از همین بچهخاطره 

سـت و خوانى آنان باشد. امـروز، روز عاشوراکنم که مقتلپاسداشت آن بزرگان عرض مى
باشد.  زده هجرى شدهدر قرن پان السلام)(علیهبهتر است ذکر مصیبتى هم براى انصار امام حسین

دیدند، نزدیک ن یاد ماندنى جهاد و شهادت را ازاین خاطره را به نسل جدید که آن روزهاى به
 کنم.مىتقدیم 
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ذر مله سرگها از دانشجو و طلبه تا عهاى غواّص که بین آندر والفجر هشت، همین بچه 
داد که  شناسى جنگ نشان خواهدها حضور داشتند و جامعهترین آنو از همه طبقات، شریف

قـانهبه هاى متنوع اجتماعى، صرفااین تیپ چگونه و گـرم،  خاطر عقیده مشترك، چنین عاش
اـتى ترین آموزشنجاه روز در زمستان، سختپ -آمدند، حدود چهل  گرد هم جمع هاى عملی

اـدانشیر و کارون و در اردوگاه نخلستانو غواصى را در اطراف ساحل بهمن مـال آب  هاى ش
اـهى ها شبآورم که این بچهدیدند و من به یاد مى اـعت  -شـش هاى زمستان گ هفـت س

اـعتلاقنوردى و باتاصى، لجندرآب سرد مشغول غو اـ نوردى بودند و سپس گاهى س ها ب
دـا بـو م به ذکـرهایشان مترندر تمام این مدت، لب دویدند وپاى برهنه در نخلستان مى د. خ

تـان ها تا چهل درجه تب داشتند؛ ولى در آن شببعضى از این بچه قبـل از  -هاى سرد زمس
دـ گشتند، مىش برمىدیدند و وقتى که از آموزها در آب آموزش مىعملیات فاو ساعت رفتن

اـشدند و ختم قرآن مىو در آن قبرها که کنده بودند، مشغول نوافل مى ت کردند. شـب عملی
ئـول گـها کنار اروند به سجده رفتند؛ سجدههم بچه هـ داى بسیار طولانى و گرم. مس ر روه ک

نیل  وسى ازم ها گفت: امشب ما به نام خدا و با عصاىعملیات مهران شهید شد، خطاب به بچه
د را به کنیم و خداى این طرف اروند، همان خداى آن طرف اروند است. توکل خوعبور مى

 خدا حفظ کنید. هدف اصلى، عبور از اروند نیست، هدف ما اداى تکلیف است. 
هـ  ایىآورم که یکى از برادران که ایشان هم شهید شد، به او گفت که جیاد مىبه  ا مـک

هـو شدآموزش دیدیم، عرض آب  اـ کوس اـى ت آب، هیچ یک این قدر نبود؛ به علاوه ب ه
بى ه او جـوابـها را در آب زد، چه کنیم؟ برادر مسئول ستون اروند چه کنیم؟ اگر کوسه بچه

شویم؛ چون تکلیف اد که ما وارد اروند مىد -ظامى و نه پاسخ ن -کننده عقیدتى و بسیار تعیین
رج شدن از شویم؛ اما خااز اروند است. ما وارد اروند مى نه خروج و عبور و -ما ورود به اروند 

 ه بهکشوم؛ فقط براى این آن در دست ما نیست؛ در دست خداست. من امشب وارد آب مى
ام دیگـر تمـ زدند. براى من همین کافى است. مأموریت من ها به خطامام خبر بدهند که بچه

 شده است و نتیجه با خداست. 
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یـم نفـوذ مـىاصطرف اروند رسیدند، غو ها به آنهوقتى بچ  هـ روشهاى ت  بایسـت ب
هـ جا مستقر مىکردند و آندشمن نفوذ مى ها در پشت خطپارتیزانى به عمق نخل دـند ک ش

هـمن احتمال مىبعضى همان شب رفتند و برنگشتند و  اـى غودهم ایـن بچ هـ دره  اصـى ک
اـها باشند که آن شب با تآورند، از همان بچهها مىتفحص هـ تنه هـ دلوکل به خدا و ب  یى ب

ها، بسیار یکىها را در آن تاریکى شب ندید. در آن تارها زدند و رفتند و دیگر کسى آننخل
دـ هاى بزرگ تاریخى به انجام رسید که هیچها ورزیده شد و فداکارىاخلاص کس باخبر نش

ى، این مدت سیاسکنم از بعضى کسانى که براى اهداف کوتاه و نخواهد شد. من خواهش مى
دـرها اتهام مـىدهند و به این بچهها و فرهنگ بسیجى را مورد تعرض قرار مىبچه دـ، ق ى زنن

دـمت تأملّ بکنند که آیا این روش، به ایران، به آبادى و توسعه و فرهنـگ ایـن کشـ ور خ
هـ پذیر نخواهد بود؟ وظیفه خود دانکند یا صدمات بسیار بزرگى است که جبرانمى تـم ک س

ر بـبزرگى  قحهاى عاشورایى، ن بچهادبى به این برادران در این ظهر عاشورا بکنم؛ ای عرض
 ذمهّ همه ما دارند.

  
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گویداز مستضعفان میالسلام) (علیهحسین      

 80م محر 11 -نشست سوم       

  
 
 ن دادید؛ را نشابیان شد و فضاى حاکم  در جلسه پیشین، قسمتى از خطبه آقا در منى

هاى ؤلفهمفرمایید، بر کنم ضمن اینکه سند این خطبه را مىاما خطبه کامل نشد. خواهش مى
 ؟اصلى آن تأکید بفرمایید

 
که امروز به ظاهر از میان بشریت رفتند اما در واقع،  )صلوات اللَّه علیه(سلام بر حسین بن على 

یـارى، در  خواهانههاى عدالتسکاّن فرماندهى همه انقلاب تاریخ بشر را در دست گرفتند. بس
یـنل خواستهطول این هزار و چند صد سا دـ خـون حس بش را و اصـحا السـلام)(علیهعلىبنان

هـ اتشست هـ وشو کنند؛ انگار که اتفاقى نیفتاده یا اتفاقى عادى بوده است مثـل هم اـتى ک فاق
که از امروز  السلام)(علیهاکبرىه، زینبگوییم بر ساحت قدسیم مىاند. و سلاافتد؛ اما نتوانستهمى

شود و خود در ل مىست و این جهاد بزرگ به ایشان محوبعدازظهر، فرمانده تاریخى انقلاب ا
حضور یزید فرمودند که من در کربلا، چیزى جز زیبایى و شکوه ندیدم. به راستى باید گفت 
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اـن  السلام)(علیهاکه بخشى از این زیبایى هم شاهکار خود زینب اـى ایش و مدیون مقاومت زیب
زیبا عمل کرد و عاشورا و ماجراى عاشـورا را تمیـز از آب درآورد و  السلام)(علیهابود. زینب

دـ و همان اـ نگذاشت قضیه در کربلا و دشت بین نواویس و کربلا محدود و محصور بمان ج
اـنى عاشورا را از یک ظرف محدو السلام)(علیهادفن بشود. در واقع، زینب کبرى د زمانى و مک

 بیرون کشید و وارد کل تاریخ کرد و از آن حفاظت و حراست فرمود. 
العقول هم ثبـت فتح در چند منبع شیعى آمده و در در منى السلام)(علیهخطبه امام حسین 

یاسـى دیدند که شیب سها قبل مىاز مدت السلام)(علیهدالشهّدادهد که سینشان مى شده و کاملا
ز ومى را ابه سمت کربلاست و عطر عاشورا در فضا هست و از این رو افکار عمـ و اجتماعى

هـ فاساختند براى اتند و زمینه را مىدادکردند و اخطارهاى قبلى مىها قبل آماده مىمدت قى ک
هـقرار است چند ماه بعد بیفتد. در آن خطبه، چنان اـن ب صـراحت  چه دیروز عرض شد، ایش

، وسلم) لیه وآلهع(صلى االله ران قرآن، اصحاب پیامبرروشنفکران و مفس علما و نخبگان، خطاب به
اـرتابعین مؤثر و معتبر و در جمعى نزدیک به نهصد تن از بزر یار یخى و بسـگان، سخنرانى ت

اـ ى کردند که نوعى محاکمه و استیضاح بزرگان جهان اسلام و مهم قـراّء  واصـحاب و علم
نـد شـرعى و  تاریخى بلکه -یک سند سیاسى ران اسلام بود و نه فقط قرآن و مفس یـک س

ما شـاز چشـم  افتد، چیزهایى نیست کهفاقاتى که دارد مىا فرمودند اتهعقیدتى است و به آن
ا مـن کنون، یااشید؛ زیرا ندارید بى تفاوت ب کنید؟ شما حقباشد؛ چرا سکوت مى پنهان مانده
دـ دهم که باید مـرا متشعار باطل مىگویم که باید به من ملحق شوید و یا را مى کلمه حق قاع

حـق  و ر حـق حاکمیـت کنید. در هر صورت، سخنان مرا باید بشنوید و اگر ما را سـزاوا
هـرهایانقلاب و شورش در برابر اینان مى مقاومت و حق راى تان را بـدانید، بروید و مـردم ش

 مبارزه، بسیج و به سمت ما فراخوان کنید تا به ما ملحق شوند. 
اـز قیام را از مدت السـلام)(علیهدالشهّدادهد که سیها نشان مىاین همه  ها قبل از عاشورا، آغ

اـ ترسم که اگر دیر بجنبید، اسلام بیش از این کهنه شود و ارزشمن مى«کرده بود. فرمود:  ه
اـطر آنمندرس گردد و از رواج بیفتد و همه آن شعارها و عظمت هـ خ اـ ها و اصولى که ب ه
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ام شد و شهید دادیم و مبارزات وسیعى صورت گرفت، همه، بیات بشـود و اصـلاح ها قیسال
دانیم که گاهى یک اقدام اگر به موقع، انجام بشود، مؤثر است اما اگر پس امور، دیر بشود. مى

ندارد؛ چنان  از موقع و دیر هنگام انجام گردد، حتى اگر ده برابر، انرژى بگذارید، دیگر تأثیرى
أـثیرى در سرنوشـت ابین و نمونهقامى توکه نهضت انت اـجراى کـربلا، ت هاى دیگر بعد از م

اـ سیمسلمین نگذاشت. یعنى کوفیان تو هدابه کردند که چرا در همراهـى ب  السـلام)(علیهدالشّـ
ابین در کوفه براى جبران عاشورا پا گرفـت حتى خیانت کرده بودند و نهضت تو کوتاهى یا

اى نداشت؛ حال آن که همانان اگر ها فایدهى دیگر این خونو هزاران تن هم کشته شدند؛ ول
شدند، بسیار مؤثر بـود و سه سال قبل یا در عاشورا حاضر بوده و همان جا شهید مى -دو سال 

اـمى کرد. پس از عاشورا، همه قیامشاید سرنوشت جهان اسلام تغییر مى اـ نابهنگ هاى متعدد ام
اـریخ رفت، همه بىکه در انتقام فاجعه عاشورا انجام گ ثمر بود و ذکر برخى از آنان حتى در ت

بهنگام «، کافى نیست؛ بلکه »عمل درست بودن«دهد که تجربه نشان مىهم نمانده است. این 
یـار آن نیز لازم است و عمل صحیح، در زمان خودش باید » بودن انجام بشود. این موضوع بس
دـ. و تربیتى است و همه جا صدق مى ى در همه مبارزات اجتماعى، فرهنگى و سیاسىمهم کن

عمل صحیح، قبل از وقت هم نباید باشد؛ چون میوه نارسیده را نباید چید، بعد از وقتش هم دیر 
 خواهد بود.

ها کهنه ترسم که عقاید و ارزشهم همین بود که من مى السـلام)(علیهاستدلال امام حسین 
هـ،  ها نشنوند و بهه بیفتد و گوششود؛ این زخم، کهنه شود و اصول کم کم از سک تدریج هم

دـ و ایـن ها را به روى حرف حساب ببندند و به روى حرفگوش اـز کنن اـب، ب هاى ناحس
دـالت  ات فاقى بود که بعدها افتاد. امام فرمودند: خیانتى که روحانیون یهود و مسیح به توحید و ع
خیانت را شماها نسبت به اسلام دوباره  کردند، همان -بوده  السلام)(علیهمکه شعار همه انبیا -

اـنیونمرتکب نشوید. فرمود: خداوند مگر در خصوص احبار نگفت:  ؛ یعنى چـرا لوَلاْ ینَهاهمُ الربّ
یـض و دروغ و خیانـت را عدالتى را در جامعه مىمردان خدا وقتى فساد و بى دیدند، وقتى تبع

هـ  السـلام)(علیهشهّدادالکردند و اعتراض نکردند؟ گفته سی دیدند، سکوتمى به این معناست ک
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اـى اسـلام نیـز مخاطـب  این آیات، منحصر به روحانیون یهودى و مسیحى نیست؛ شما علم
ها بر سر ادیان الهى آورید که آنهمین آیات هستید. زیرا شما بر سر اسلام همان بلایى را مى

مـا م را ضایع مىپیشین آوردند و با این سکوتتان و کوتاهى در همکارى با من، اسلا کنید. ش
کنید؛ زیـرا کنید و نهى نمىافتد، تنها نگاه مىکه پیش چشم شما اتفاق مىترسید و به ظلمىمى

اـ خواهید به هر قیمت، زنده بمانید یا مىبه دنبال نام و نان و موقعیت هستید و مى هـ ب ترسید ک
یـد، از گیرصورت مى هو یا رهب هبرخورد کنند. این سازش، یا رغب شما د. فرمود: از خدا بترس

هـ  مردم نترسید، از صاحبان قدرت نترسید. آیات قرآن را هم بر آنان خواندند. و عرض شد ک
اـ  اـلم«در این سخنرانى، حضرت فرمودند که دعوت به اسلام باید همراه ب دـ. ردّ » ردّ مظ باش

وت به اسلام د که دعچنین فرموهاست. همعدالتىها و جبران بىمظالم به معنى عقب زدن ستم
دـ  شدن با ستمگر هـم لازم اسـت و صـرفاباشد؛ یعنى درگیر » الظاّلمهمخالف«باید توأم با  نبای

هـکلى دـ. ایـن اگویى کنید که ما با ظلم مخالفیم؛ بلکه باید ظالم را پیدا کنید و یق ش را بگیری
هـ بز در خطبه منى السلام)(علیهدالشهّدافرمایش حضرت سی اـن اصـحاب است. چـون هم رگ

داریم. هاى شما را قبول فرمایید، ما فرمودهگفتند: آقا، ما به طور کلى قبول داریم، صحیح مىمى
هـ ، فایده»به طور کل«فرمود که این دالشهّدا مىدر کل، درست است! اما سی اى ندارد و باید ب

د درگیـر گویى و تکرار واضحات، کافى نیست. بایطور جزء و مشخص، درگیر بشوید. کلى
 بافى، کافى نیست.ىشود و کلد. دیگر با سخنرانى نمىشوی

فـه فل ومر به معروف و نهى از منکر که جـزا جالب است که حضرت از موارد اصلى  س
اـن توزیـع عارا ذکـر مـى» ء و الغنائمقسمۀُ الفى«قیام عاشوراست،  هـ هم دـ ک هـ کنن دلان

ه بـکـردن آن  اغنیا و ثروتمندان و هزینهالمال و نیز گرفتن مال از هاى عمومى و بیتثروت
 هاى طبقاتى است. نفع فقرا و محرومین و کاهش فاصله

 گویند: مى السلام)(علیهدالشهّداسی 

ها تکلیف شرعى شما بود و کوتاهى کردید و من براى همین حقـوق این« 
 کنم.  شماها در جامعه احترام داریـد و ایـن احتـرامشده، قیام مىو حدود ضایع

(صلى االله علیـه وآلـه شما هم ناشى از عملکرد خودتان نیست؛ بلکه به خاطر پیامبر



 

  75 گویدالسلام) از مستضعفان میحسین(علیه                                                                         

و به احترام دین و انتساب شما به دین و به خداست. مردم جلـوى پایتـان  وسلم)
یـؤثرکم مـن لا فضـل لکـم «دهنـد:  شوند و شما را بر خود ترجیح مىبلند مى

ایـد و هـیچ بـه ایشـان نکـرده کسانى که هیچ خدمتى ؛»علیه و لا یدَ لکم عنده
گوینـد: داننـد و مـىفضیلتى هم بر ایشان ندارید، باز شما را بر خود مقدم مـى
اید؟ از دین. ولى کجا شما جلوتر بفرمایید. این احترام و اعتبار را از کجا آورده

کنید. این اعتبـار اجتمـاعى را خـرج کنید؟ در راه خودتان خرج مىخرجش مى
کنیـد و ثل حاکمان و شاهان، با دبدبه و کبکبه رفت و آمد مـىکنید. مدین نمى

دانیـد کـه همـه ایـن اعتبـار و کنیـد. آیـا مـىبه تکلیف شرعى خود عمل نمى
مـردم از شـما توقـع احترامى که در جامعه دارید، بدان خاطر بـوده اسـت کـه 

خدا قیام کنید؟! اما چنـین نکردیـد  و در بیشـتر حقـوق خـدا  دارند که به حق
 ».  .عن اکثرِ حقِّه تقصرُون«وتاهى کرده و به تکلیفتان عمل نکردید: ک

 سپس فرمود:  
فا را ضـایع ضع ؛ حق».ماماّ حقّ الضعفا فضیَّعتْمُ و اماّ حقُّکم بزعمکم فطلَبَتْ«

ما کردید و پیش چشم شما،  مستضعفین و فقرا و محرومین پامـال شـدند و شـ
آن را  خودتـان مجاملـه نکردیـد و همـه برنیاشفتید؛ اما درباره حقوق و منـافع

ایسـتید و هـر جـا مطالبه کردید. هر جا سخن از منافع خودتان است، محکم مى
بـه  السلام)(علیهآیید. امام حسینسخن از حقوق محرومین و ضعفاست، کوتاه مى

اه رمالى در  ؛ نه»فلا مالاً بذلتموه«فرمود:  (صلى االله علیه وآله وسلم)اصحاب پیامبر
 و«ردیـد. کین، بذل کردید و نه در راه خدا و انقلاب و جهاد و عدالت، انفاق د

تـى ح؛ نـه »هلا نفساً خاطرتم للِذّى خلقها و لا عشیرةً عادیتموهـا فـى ذات اللَّـ
 یلى بـراىجانتان را یک بار هم در راه خالق این جان، به خطر انداختید؛ یک س

، در هایتـان کـه فاسـد بودنـدیشدین نخوردید و نه به خاطر خدا با قـوم و خو
 ت الهـى وها را کردید؛ اما با وجود این، آرزوى بهشـافتادید. همه این کوتاهى

 ن علىتمَنَوُّانتم تَ«در آخرت را هم دارید!  (صلى االله علیه وآله وسلم)همنشینى پیامبر
نبیـا امبران و خواهید در بهشت، همنشـین پیـامى ؛»اللَّه جنََّتهَ  و مجاورة رسوله

نـه شـما  هم باشید در حالى که من منتظر انتقام الهى براى شما هستم. حال کـه
 رفـدارى وکنیم، حاضرید از ما طخود، اهل اقدام هستید و نه وقتى ما اقدام مى

 »حتى یک دفاع خشک و خالى کنید، چگونه امید بهشت دارید؟!
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 فرمود:  
ا و بـه ا که به نـام خـدکنید. شمشما، مردان الهى و مجاهد را اکرام نمى«

 وسلم) لیه وآلهع(صلى االله خاطر خدا در میان مردم محترمید و مردم به احترام پیامبر
لـمگذارند، چرا در راه پیامبربه شما احترام مى  ، فـداکارى)(صلى االله علیـه وآلـه وس

هـاى انبینیـد کـه  پیم؛ مى»قد ترونَ عهوداَللَّه منقوضهَ فلا تفَزْعَون«کنید؟ نمى
ضِ نـتم لـبعامـّا اَ«زنید. الهى همه نقض شده و زیر پا انداخته شده  و فریاد نمى

اى ذره هاى پدران خودتـان؛ اماّ همین که به یکى از پیمان»ذمِمَِ آبائکم تفَزْعون
 در ایـن سلم)و(صلى االله علیه وآله زنید. میثاق رسول اللَّهشود، فریاد مىجسارت مى

در  هـا و محـرومینگیرهـا، بیچـارههـا، زمـینا، لالجامعه، تحقیر شده و کوره
ینـان اها نیست. کسى به اند و کسى به فکر محرومین و بیچارهشهرها رها شده

 »کند.رحم نمى

لـم)(صلى االله علیه وهر شدن میثاق رسول اللّامام بلافاصله بعد از این که از تحقی  سـخن  آله وس
دـ. پـس معلـوم که چگونه در شهرها رها شدهکشند گویند، بحث محرومین را پیش مىمى ان
 است.  (صلى االله علیه وآله وسلم)هز مفاد اصلى پیمان رسول اللّشود که این بحث، امى

 فرمود:  

؛ نـه در آن منزلـت »لا فى منزلتکم تعَملون و لا من عمل فیهـا تعتبـون« 
ید و نـه اکنید یعنى نه خودتان اهل عملالهى که دارید، به تکلیف خود عمل مى

کنید. این همه احتـرام و کند و اهل عمل است، حمایت مىاز کسى که عمل مى
خواهیـد خواهیـد؟! کجـا مـىخواهید؟ براى چه وقت مىحرمت را براى چه مى

(دهُـن بـه معنـى ». بالادهانِ و المصانعۀِ عنـد الظلّمـۀِ تعملـون«خرجش کنید؟ 
ى کردن است که ما در زبـان مالمالى یا همین ماستروغن است. ادهان، روغن

گـوییم.) شـما همـه چیـز را انگارى مىفارسى، به کنایه از سازشکارى و سهل
فرمایـد کـه شـما بـا کنید. مصانعه همان سازشکارى است. مـىمالى مىماست

که خودتان امنیـت داشـته باشـید. بـه خـاطر  ستمگران سازش کردید براى آن
. جانتان و منافعتان، از دین خدا نزد شـما ها را فدا کردیدامنیت خود، همه ارزش

شد و شـما بایست ترك مىمات الهى بود که مىمحرها همه، عزیزتر است. این
کردید و نکردید. شما از بقیه مردم وضعتان در آخرت، بدتر بایست نهى مىمى

است. مصیبت شما بیشتر است؛ زیرا مجراى حکومـت بایـد در دسـت علمـاى 
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علمـاى دیــن باشــد (و همــین عبــارت بایــد در دســت الهـى باشــد، حکومــت 
 )علیـهرضـوان اللَّه(از اسناد ولایت فقیه است که امامیکى  السـلام)(علیهدالشهّداسی

ه« -اند به آن استناد کرده ؛ یعنـى »مجارى الامور و الاحکام بایدى العلماء باللَّـ
اشـد مجراى حکومت و مدیریت و رهبرى جامعه باید به دست علمـاى الهـى ب

که امین بر حلال و حرام خداوند هسـتند؛ امـا ایـن مقـام را از شـما گرفتنـد و 
؛ »انتم المسلوبون تلک المنزلـه«امروز حکومت در اختیار علماى الهى نیست. 

دانید چرا از شما گرفتند و موفق شدند حکومـت را منحـرف کننـد و شـما مى
، متحّـد پـرچم حـقرون کننـد؟! زیـرا شـما زیـر علماى صالح را از قدرت، بی

که همـه  نشدید، پراکنده و متفرق شدید و در سنتّ الهى، اختلاف کردید با این
ما سلُبتم ذلک الِاّ بتِفرُّقکِم عن الحقّ بعدَ البینّـهِ الواضـحه. لـو «چیز روشن بود. 

اگر حاضر بودید که زیـر  ؛...»و تحملّتم المئونۀ فى ذات اللَّه  صبرتم على الاذى
توهین و اذیت، مقاومت کنید و در راه خدا رنج ببریـد، حکومـت  بار شکنجه و

؛ شـما »و لکنکّم مکنّتم«بود؛ اما شما حاضر نیستید رنج ببرید. در دست شما مى
عدالتى و ستمگران، تمکین و امـور الهـى و حکومـت را بـه اینـان در برابر بى

هوات خـود کنند و طبق شـتسلیم کردید؛ حال آن که آنان به شبُهات، عمل مى
زى اینـان را بـر اند. چه چیکنند و دین را از حکومت تفکیک کردهحکومت مى

؛ »سلطّهم على ذلک فـرارکم مـن المـوت«ط کرده است؟! جامعه اسلامى مسل
فرار شما از مـرگ، اینـان را بـر جامعـه مسـلط کـرده اسـت. شـما از مـرگ 

ن باعث شد کـه گریزید و همین فرار شما از کشته شدترسید. از شهادت مىمى
که این  اید حال آنها بر جامعه مسلط بشوند. شما به زندگى دنیایى چسبیدهآن

خواهید از آن جدا شوید؛ امـا بدانیـد شود؛ ولى شما نمىزندگى از شما جدا مى
کنید کـه اگـر میرد. آیا گمان مىکه هرکس در راه خدا کشته نشود، عاقبت مى

ر شهید نشوید، مدتى بعد باید با ذلـّت بمیریـد. مانید؟ اگشهید نشوید، تا ابد مى
دارید؛ اما دنیا دست از شما برخواهد داشت. پس تا دیـر شما دست از دنیا برنمى

تـان در راه دیـن نشده، شما علماى الهى، جانتان را در خطر بیندازید، از حیثیت
 ».ها مایه بگذارید و فداکارى کنیدو ارزش

 گویند:سلام مىدالشهّدا رو به بزرگان اسی 

عفاءَ فــى ایــدیهم«  لمتْمُ الضــُّ ؛شــما ایــن ضــعفا، مستضــعفین، فقــرا و »اسَــْ
اید و تسـلیم اینـان بسته تحویل دستگاه ظلم دادهبسته و کتَْمحرومین را دست
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انـد و هایى از مردم، برده اینـان شـده؛ گروه»فمن بین مستعبدَ مقهور«اید. کرده
شـوند. رده، در زیر دست و پاى آنان له مـىخوهاى مقهور و شکستمثل برده

اى هـم مستضـعف و فقیـر و ه؛ عـد»ه مغلـوبو بین مستضعف علـى معیشـت«
یتَقَلَّبـونَ فـى الملُـکِ «تواننـد تهیـه کننـد. اند و نان شبشان را هم نمـىبیچاره
کننـد و ایـن محـرومین خواهند، حکومـت مـىها هم هرگونه مى؛ آن».بآِرائهم

؛ »فى کلّ بلدٍ منهم على منبره خطیـبٌ یصـقع.«پناهند. امعه، بىبیچاره در این ج
اند که افکـار عمـومى را بسـازند و بـه مـردم اى را گماشتهههر شهرى عددر 

بـاز  ؛ دستشان کـاملا».ناّسُ لهم خوَلَفایَدیهم فیها مبسوطۀ و ال«دروغ بگویند. 
تواننـد از و نمـىانـد بسته افتـادهها دستاست  و مردم هم زیردست و پاى این

تواننـد دسـتى را کـه بـه ؛ مـردم نمـى»لایدفعونَ یدََ لامـس«خود دفاع کنند. 
ها زور بگویـد، عقـب بزننـد و قـدرت دفـاع از خـود آید تا به آنسمتشان مى

آشـوبید کـه چـرا فقـرا و نگریـد و برنمـىها را مىندارند. شما همه این صحنه
عفۀِ جبـّار عنیـدٍ«انـد؟ دهپناه و گرسـنه افتـامحرومین در شهرها بى  علـى الضَّـ

هاى ستمگر و معاندند. صـاحبان قـدرتى هسـتند کـه اى آدمه؛ اینان عد»شدید
کننـد و بـه روش غیراسـلامى علیه ضعفا و محرومین بسیار خشن عمـل مـى

شوند؛ در حالى کـه کنند و متأسفانه بى چون و چرا هم اطاعت مىحکومت مى
مطُـاعٌ لا یعَـرفُ المبُـدئ و «خرت را قبول دارنـد: شناسند و نه آنه خدا را مى

کـنم از عجیب است. چرا من تعجبّ نکنم؟ تعجبّ مـى ؛ واقعا».باًالمعُید فیها عج
شما که این زمین زیر پاى ظالمـان، صـاف و پهـن و رام اسـت و حتـى یـک 

بار زمین بخورند و جامعـه بینند که لااقل یکیش پایشان نمىپستى و بلندى پ
 ه غـاش و خـائن، حکومـتعددفاع زیر گام آنان افتاده است. یک ى، بىاسلام

المؤمنین بهم غیـرُ و عامل على«رانند بگیر ستمگر حکم مىاى باجهکنند، عدمى
؛ و کارگزاران حکومـت هـم بـویى از عاطفـه و مهربـانى و انسـانیت ».رحیم
 »اند و شما باز هم ساکتید.نبرده

 گویند : ىامام در پایان همین منبر م 

لهَ زدن بـراى سـلطنت، تنـافس در دانى که این قیام ما، لهَتو مى خدایا،« 
هـاى قدرت و گدایى دنیا و شهرت نیست؛ بلکه تنها براى سر پا کـردن نشـانه

انـد و هاى راهنمایى و تابلوهاى راه را انداختهایم. این علامتدین تو قیام کرده
بر پا کـنم.  -دهد که راه دین را نشان مى -ا خواهم دوباره این تابلوها رمن مى


